
 بچّـه ها توی كلاس در حـال شلـوغ كاري هسـتند. 
معلّمـشان هنوز نیامده است. خیلی سر و صدا هست. 

هوا هم گرم است. بچّه ها خودشان را باد می زنند.
علیرضا: »بچّه ها یک دقیقه ساكت!«

حمید: »چی شد؟ آقاي رحمانی آمد؟«
علیرضا: »نه، فرض كنیم من معلمّم. می خواهم ببینم 

معلّم بودن چه جوری است.«
سپهر: »حالا چی شد به فکر معلّم شدن افتادی؟«

آرش: »چون دیروز روز معلّم بود دوست داري معلّم 
بشوی؟«

بچّه ها مي خندند.
حمید: »امروز دیگر از گل و شیریني خبری نیست ها!« صحنه: کلاس مدرسه
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کاوه: »ساکت باشید دیگر؛ بازی است. شروع کن.«
علیرضا: »بچّه ها، زنگ علوم است. کتاب ها روی میز!«

سپهر )درحالی که خودش را باد می زند(، مي گوید: 
»آقا هوا گرم است. مغزمان کار نمی کند.«

علیرضا )با لبخند(: »خودت را باد بزن خنک می شوی!«
حمید: »آقا من کتابم را جا گذاشته ام.«

علیرضا: »از روي کتاب بغل دستی ات نگاه کن.«
آرش: »آقا من حالم بد است. می شود به حیاط بروم؟«

علیرضا: »ای بابا! چقدر بهانه می گیرید!«
آرش )با لب و لوچه ي آویزان(: »چه معلّم بداخلاقی!«

حمید: »آقا یک چیزی بگویم؟ من هم دوسـت دارم 
معلّم بشوم. آن وقت روز معلّم کلي شیریني مي خوریم.«

سپهر )همچنان که دارد خودش را باد می زند(: »هدیه 
را ول کن! هوا گرم است. آقا یک فکری بکنید.«

ر نـزن سپـهر. بـرایت منـفی  ُـ علیـرضا: »این قـدر غ
می گذارم ها!«

سپهر: »برو بابا! آقای رحمانی اصلًا این جوری نیست!«
آرش و حمید با سپهر هم صدا می شوند: »گرم است. 

خیلی  گرم است.«

علیرضا: »اصلًا همین است که هست!« 
ناگهـان در کلاس باز می شود. آقای رحمـانی و آقای 
مدیر وارد می شوند. یک پنکه در دست های آقای مدیر 

است.
آرش )به آقای رحمانی و آقای مدیر اشـاره می کنـد(: 

»بچّه ها! ساکت!«
آقای رحمانی با لبخند به بچّه ها سلام می کند.

دارم.  برایتان  »بچّه ها سلام! خبر خوبي  مدیر:  آقای 
و  مدرسه سوخته است.  کولر  که  هستید  در جریان 
فعلًا امکان خرید کولر نو نداریم. آقـای رحمـانی 
خیلی نگران شما بودند. برای همین، لطـف کـردند 

و پنـکه ي خانه ي خودشان را برای کلاس آوردند.«
بچّه ها با هم: »هورا! به افتخار آقای رحمانی!«

همه دست می زنند.
سپهر آرام رو به علیرضا )با خنده(: »یاد بگیر! معلّم 

یعنی آقای رحمانی!«
پنکه را به برق می زنند و پرّه هاي آن شروع به چرخیدن 
می کنـند. پرده های کلاس در باد تکـان می خـورند. 

بچّه ها خنک مي شوند و لبخند می زنند.
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